
رجل 
من اهل 
قم یدعو 
الناس 
الی الحق 
یجتمع معه 
قوم کزبر 
الحدید
مردى از قم 
مردم را به حق 
فرا مى‌خواند و 
گروهى استوار، 
چون پاره‌هاى آهن، 
پيرامون او گرد 
مى‌آيند.

من زار 
قبر أبی 

ببغداد کان 
کن زار 

قبر رسول 
الله و قبر 

امیرالمؤمنین 
صلوات الله 

علیه...
کسی که قبر پدرم را 

 در بغداد زیارت کند
مانند کسی است که 

قبر رسول خدا )ص( 
و امیرالمؤمنین )ع( 

را زیارت کرده...

توجه ویژه پدر 
به امام رضا)ع(

علی بن موسی)ع( 
حتی پیش از آنکه به 

امامت برسد، از جهت 
علم و دانش در میان 

فرزندان موسی بن 
جعفر)ع( شاخص بود. 
امام کاظم)ع(، پیوسته 
فرزندان دیگر خویش 

را برای کسب علم و 
دانش به پسرش علی 

بن موسی)ع( ارجاع 
می داد و می‌فرمود: 

 این برادرتان
  علىّ  بن موسى،

عالم آل محمّد صلىّ 
اللهّ علیه و اله است. 
مسائل دین خود را 

از او بپرسید، و آنچه 
را به شما مى گوید 

دربر گیرید؛ زیرا من 
بارها از پدرم، جعفر 

بن محمّد، شنیدم كه 
 مى‌فرمود:

عالم آل محمّد در 
صلب توست، و اى 
كاش من او را دیدار 

مى كردم، و او با 
امیرالمؤمنین علىّ 

همنام است.

صحیفه 
کاظمیه

کتاب»صحیفه 
کاظمیه« ، شامل 
یکصد دعا، مناجات، 
حرز و استغاثه امام 
کاظم)ع( همراه با 
ترجمه آن‌هاست.
محور دعاهای ذکر 
شده در کتاب که 
نیایش و مناجات 
خالصانه بنده با معبود 
است، خواسته هایی 
از خداوند، و دفع بلایا 
و مشکلات است 
که در مناسبت ها و 
انگیزه های گوناگون از 
امام)ع( شنیده شده و 
نقل گردیده است، از 
جمله این مناسبت ها 
را می توان به دعاهای 
روز های هفته، هلال 
ماه رمضان، شب 
قدر، وقت افطار، وقت 
صبح و شام، وقت 
سفر، هنگام قنوت، 
هنگام سجده پس از 
نماز ، طلب روزی، دفع 
بلا به ویژه دعاهای آن 
حضرت هنگام احضار 
شدن به دربار هارون 
اشاره کرد.

سیره کتابخانه

نکته ها
آیت‌الله حائری شیرازی

 ماجرای درس‌آموز امام کاظم)ع( و شطیطه نیشابوری
شطیطه یک خانم نیشابوری بود. اهالی نیشابور برای موسی بن 

جعفر)ع( وجوهاتشان را که شامل سکه‌های طلا م‌یشد فرستادند. 
شطیطه چهار سکه درهم سیاه فرستاد با یک کلاف نخ. فردی که به 

نمایندگی از اهل نیشابور به مدینه رفته بود، وجوهات را تحویل امام 

داد. حضرت به سکه‌ها نگاه کرد، کیسه، کیسه، کیسه طلا. حضرت 
فرمود: من قبول نم‌یکنم، ما نیازی نداریم، این‌ها را به صاحبشان 

برگردانید. حضرت فرمود: دیگر چیزی نیست؟ مرد نیشابوری گفت 
نه. بار دیگر امام فرمود: خوب فکر کن. مرد نیشابوری گفت: بله، یک 

زنی وقتی م‌یخواستم بیایم یک کلافی داد و چند تا درهم سیاه، چون 

قابل شما را نداشت؛ من رویم نشد بیاورم. 
امام فرمود: همان را بیاور. حضرت سکه سیاه و کلاف را برداشت. بعد 

به او فرمود: بلند شو؛ رفتند یک مقداری پارچه آوردند، یک مقدار 
پول. گفت: این را بده به آن خانم؛ بگو این پارچه از پنبه‌ای بود که ملک 
اجدادی ماست و خواهرم حکیمه به دست خودش این پنبه را رشته و 

این پارچه را بافته. این را دادم برای کفنت. از وقتی که این پارچه به تو 
م‌یرسد تا وقتی این پول را مصرف کنی در حیات هستی. 

مقداری م‌یماند برای خرج بقیه مقدمات کفن و دفن. به او سلام 
برسان و بگو روز رفتن تو ما م‌یآییم و من بر تو نماز م‌یخوانم.

این فرد م‌یگوید من برگشتم نیشابور. وقتی برگشتم همین‌هایی که 

پول طلا داده بودند، از امام موسی بن جعفر)ع( برگشته و به عبدالله 
افطح رجوع کرده بودند. طبیعی بود احساس م‌یکردند پولشان هدر 

رفته اگر حضرت قبول کرده باشد. 
وقتی پول را به ایشان دادم خوشحال شدند که پولشان به ایشان 

برگشته است. رفتم سراغ شطیطه، پارچه و سکه‌ها را به او دادم، سلام 

آقا را رساندم. گفتم درهم‌ها را تحویل گرفتند و آقا دعا کرد. 
من روزشماری م‌یکردم ببینم این زن کی فوت م‌یکند. روز نوزدهم 
شطیطه فوت کرد و من به علما گفتم حضرت مال هیچ‌کس را قبول 

نکرد الا این زن. تجلیل عجیب و تشییع پرشکوهی از او شد و من 
م‌یخواستم بدانم چه کسی بر او نماز م‌یخواند. 

علما به صف ایستاده بودند، یک دفعه دیدم موسی بن جعفر)ع( آنجا 
حاضر شد؛ تکبیر را گفت و نماز را خواند و این‌ها هم گفتند شاید یکی 

از علما برای یک شهر دیگر بوده، آمدند جلو به احترام او. هیچ‌کس 
نفهمید کی بود. حضرت نماز را بر او خواند. وقتی نمازش تمام شد، به 

من یک نگاهی کرد یعنی یادت آمد من وعده دادم؟ عملی کردم.

به دنبال هجرت تاریخی امــام رضــا)ع( امامزادگان 
بسیاری به‌خصوص از نسل امــام موسی کاظم)ع( 
رهسپار ایران شدند. حضور این امامزادگان در کشور 
ایران موجب شکل‌گیری تمدن اسلامی در کشور ما 
شد. حجت‌الاسلام سید حسن سیدی، مدرس حوزه 
و پژوهشگر تاریخ اسلام در گفت‌وگو با قدس آنلاین 
درباره تأثیرات هجرت امامزادگان به‌ویژه امامزادگان 

رضوی سخن گفته است که در ادامه می‌آید.

نخستین پرسش این است که در متون دینی ما به ◾◾
چه کسانی امامزاده گفته می‌شود؟

در مــتــون مــا امــامــزاده بــه کسی گفته مــی‌شــود که 
نسبت مشخص و دقیقی با امام داشته باشد یعنی 
شجره‌نامه مسلمی داشته باشد. ویژگی دوم این 
است که به خوبی و تقوا و جلالت مشهور باشد و 
تقوای او مسلم باشد. پس فرزند امام و متقی بودن 

لازم است.
پس فرزند امامی که گناهکار باشد امامزاده معنوی 
نیست، هر چند فرزند امام است؛ مثل جعفر کذاب، 
ایــن دو شــرط اصلی امــامــزاده بــودن اســت. دربــاره 
جایگاه امامزادگان به چند حدیث اشــاره می‌کنم: 
پیامبر)ص( می‌فرمایند هر کس اولاد من را اکــرام 
کند انگار من رسول‌الله را اکرام کرده و از آن بالاتر امام 
رضــا)ع( می‌فرمایند نظر و نگاه کردن به فرزندان ما 

عبادت است.
امامزادگان فقط فرزندان بلافصل امــام نیستند و 
ممکن است نوه، نبیره یا نتیجه امام باشند اما وقتی 
سنگ قبر درست می‌کردند در یک برهه‌ای که خط 
کوفی تبدیل به خط ثلث و خط نسخ شد و درست 
خوانده نمی‌شد مثلاً تقی، نقی خوانده می‌شد و... 
ممکن بود واسطه‌ها مسلم نباشد و به همین دلیل 
بعضی از نسب‌ها مسلم نبود امــا بعضی وقت‌ها 
رسم داشتند واسطه‌ها را حذف می‌کردند ولی خود 
فرزندان همان چیزی است که در تاریخ بوده و بقیه 

ممکن است نوه‌ها و نبیره‌ها و... باشند.

خیلی از امامزادگانی که مرقدشان در ایران است ◾◾
فرزندان امام موسی کاظم)ع( هستند؛ در این باره توضیح 

بفرمایید.
مورخان برای ایشان بین ۳۰ تا ۴۰ فرزند نوشته‌اند. 
ابن‌جوزی از علمای اهل تسنن ۴۰ فرزند می‌نویسد 
شامل ۲۰ دختر و ۲۰ پسر. امــا نظر مشهور این 
است که امــام هفتم ۳۷ فرزند اعم از دختر و پسر 
ــادی از فــرزنــدان ایــشــان در  ــ داشــتــنــد کــه تــعــداد زی
ایــران مدفون هستند. امامزاده‌هایی مثل احمدبن 
مــوســی)شــاهــچــراغ( فــرزنــد بــافــصــل مــوســی بن 
جعفر)ع( در شیراز هستند، سید امیر محمد عابد، 
سید علاءالدین حسین، امامزاده صالح و حضرت 
معصومه)س( از دیگر فرزندان موسی بن جعفر)ع( 

هستند که در ایران مدفون‌اند.

امامزادگان رضوی به دنبال امام رضــا)ع( به ایران ◾◾
هجرت کردند؟

امامزاده‌ها و سادات علوی در چند مرحله وارد ایران 
شدند؛ یکی در زمــان حکومت حجاج بن یوسف 
ثقفی؛ او خیلی شرایط را بر محبان اهل‌بیت)ع( تنگ 
کرد و آن‌ها به ناچار هجرت کردند. پس از آن، سال۲۰۰ 
هجری در زمان ولایتعهدی امام رضا)ع( که باز شرایط 
مهیا بوده است. زمانی که امام رضا)ع( ولیعهد شدند 

سادات علوی و امامزاده‌ها وارد ایران شدند.
سومین مرحله‌ای که محبان اهل بیت)ع(، امامزاده‌ها 
و ســادات علوی وارد ایــران شدند زمان قیام علویون 
بر ضد بنی‌عباس بود حــدود سال ۲۵۰ هجری. در 
سال ۲۵۰ هجری بیشترین ورود علویان و سادات را 

به ایران داریم.

دلایل ورود امامزادگان به ایران چیست؟◾◾
مهم‌ترین دلیل، علاقه و عشق ایرانی‌ها به خاندان 
ــود. عــاقــه ایـــرانـــیـــان بـــه خـــانـــواده  ــ اهـــل‌بـــیـــت)ع( ب
اهل‌بیت)ع( از ابتدا و در حدی بــوده که وقتی امام 
رضا)ع( وارد نیشابور شدند در تاریخ آمده ۲۴هزار نفر 
فقط حدیث سلسله‌الذهب ایشان را مکتوب کردند 
که برای اولین بار موضوع امامت و حدیث مشهور 

سلسله الذهب آنجا مطرح می‌شود.
دوم بحث امنیت امامزادگان در ایران است. یکی از 
مناطق امنی که امامزادگان می‌توانستند هجرت کنند 
سمت طبرستان و گیلان و مازندران در آن زمان بود که 
هم محب اهل بیت)ع( بودند و هم صعب‌العبور بود 
بنابراین تعداد زیادی امامزاده در گیلان و مازندران 
داریم به این دلیل که آنجا مأمن امنی برای فرزندان 

حضرت زهرا)س( بوده است.

بسیاری از مــورخــان بر ایــن اعتقادند که هجرت ◾◾
ــران تأثیر بسیار مهمی در  و حضور امامزادگان در ای
شکل‌گیری و ایجاد تمدن اسلامی و شیعی داشته است؛ 

در این باره برایمان بگویید.
یکی از نعمت‌های بزرگی که ما در ایران داریم حضور 
امامزاده‌هاست؛ جمله معروفی از یکی از علمای بزرگ 
اســت که امــامــزاده‌هــا مثل گل‌های معطر مختلف 
هستند که هر کــدام عطر و رایحه خاص خودشان 
را دارند و ما باید سعی کنیم از همه عطرها استفاده 
کنیم.حضور امامزاده‌ها مدنیت و برکات اجتماعی 

خاصی را به همراه داشته که تأثیر کمی نیست.
بارگاه امامزادگان در هر شهری سبب به وجود آمدن 
ناحیه مرکزی در شهر بوده که محل اجتماع، تبادل 
آرا، محل صله رحم و مأمنی برای آدم‌هــای درمانده 
و مستأصل بوده و این مرکزیت در حرم امامزاده‌ها 

ایجاد شده است.
این امامزادگان موجب ایجاد مدنیت شده؛ نمونه 
بارز آن حرم مطهر امام رضــا)ع( است، حتی گاهی 
قدمگاه‌ها هم همین ویژگی را دارنــد .یک بار و یک 
عمر است بعد از رفتنت/عطر یاس از صبح نیشابور 
بیرون می‌زند. یک عمر بعد از رفتن آن‌ها هم اثراتش 
پیداست. امام رضا)ع( امام هستند و در قریه کوچک 
سناباد و در باغی دفن می‌شوند. آن زمان اینجا حاشیه 
بــوده و نیشابور شهر بزرگی بــوده و به خاطر حضور 
و مدفون شدن امــام جابه‌جا می‌شوند و سناباد به 
مشهدالرضا تغییر اسم می‌دهد؛ پس از آن مشهد 
مشهور می‌شود و این عظمت را به همراه مــی‌آورد. 
به همراه این عظمت مدنیت می‌آید، استانداری و 
شهرداری می‌آید و اقتصاد را هم به همراه می‌آورد. این 
هم یکی از جلوه‌های حضور امامزاده‌هاست. مثال 
مربوط به امام رضا)ع( بود ولی در مورد امامزاده‌ها هم 
همین ماجراها صادق است. گاهی می‌بینیم در دل 
کوه به‌خاطر حضور یک امامزاده در آن منطقه، فضای 

فرهنگی و اجتماعی خاصی پدید آمده است.
امامزاده‌ها همچنین موجب ایجاد همبستگی‌های 
عاطفی و دینی می‌شوند .بــه عنوان مثال در مکه 
که یک مرکز دینی اســت شیعه و سنی و فرقه‌ها و 
نحله‌های مختلف همه دور هم و زیر یک پرچم جمع 
می‌شوند. در مورد امامزاده‌ها هم همین‌طور است؛ 
ممکن است گاهی آدم‌هــای متفاوت با نگرش‌های 
متفاوت اعم از تشیع و تسنن را در آنجا ببینید و 
یک مرکز وحدت‌آفرینی است که برکات خوبی را به 
همراه دارد. از نتایج دیگر حضور امامزادگان در یک 
منطقه بحث اقتصادی است؛ خیلی‌ها به واسطه 
حضور امامزاده تجارت و کاسبی و رونقی در کارشان 
دارنــد و روزی حلال بدست می‌آورند؛ این به برکت 
حضور مــردم و چرخش چــرخ اقتصادی در اطــراف 
امامزاده‌هاست که نیازهای زائران در آن مکان برآورده 

می‌شود و معامله‌ای دو سر سود برای همه است.

مهـدی  سـید  حجت‌الاسالم 
واعـظ موسـوی، کارشـناس و 
مشاور حوزه خانواده همه عالم 
می‌داننـد اسالم در فراگیـری علـم و دانـش دیـد 
وسـیعی دارد. از نظـر اسالم، دورتریـن نقطـه زمین 
اگـر دانشـی باشـد بایـد گام بلنـد برداریـم و بـه آن 
نقطـه برویـم و خـود را محـدود نکنیم. ایـن موضوع 
حتی از نظـر زمانی نیـز در اسالم مـورد توجه بـوده، 
به‌طـوری کـه از نظـر اسالم انسـان از زمـان تولـد تـا 

مرگ باید به دنبال فراگیری علوم مختلف باشد.
ایـــن پهنه مکانـــی و زمانی نشـــان می‌دهـــد چقدر 
امامـــان ما به دانـــش آموختـــن نظری ویـــژه دارند. 
دیـــن مـــا دیـــن جهالـــت نیســـت، ســـبک اهـــل 
بیت)ع(، ســـبک فراگیری و دانش‌آموزی است. از 
نظر ائمه اطهـــار)ع( به‌ویژه امام موســـی کاظم)ع(، 
بایـــد آگاهی‌هـــای لازم را بـــه فرزنـــدان بیاموزیـــم و 
زمینه را بـــرای آموختن فراهـــم کنیم، دیـــن عوام و 

ناآگاهی نیســـت.
امـام موسـی کاظـم)ع( فرزنـدان را بـه طـور جـدی بـه 
تحصیـل علـم و تفقـه در دیـن دسـتور می‌دادنـد. 
ایشـان كتـاب خـدا را از همـه بهتـر حفـظ و افقـه 
اهـل زمـان بودنـد، صوتشـان در قرائـت قـرآن از 
همه نيكوتـر بـود، وقتی قـرآن می‏ خواندنـد محزون 
می‏‌شـدند، آن‌هـا كه قرائـت ایشـان را می‏شـنيدند، 

گريـه می‏كردنـد.
از حقوق فرزند بـر والدین، انتخاب نام نیکو اسـت؛ 
در ایـن زمینـه، امـام موسـی کاظـم)ع( می‌‌فرماینـد: 
اولیـن کار نیکـی کـه والدیـن بـرای فرزندشـان انجام 
می‌‌دهنـد ایـن اسـت کـه نـام نیکـو بـرای او انتخـاب 
کننـد. ایشـان در روایـت دیگـری در پاسـخ بـه یکـی 
از یارانشـان فرموده‌انـد: آیـا دیـن بـه جـز مهـرورزی 
و دوسـت داشـتن چیـزی اسـت؟ بـا انتخـاب نـام 

نیکـو بـرای فرزنـد، والدیـن ایـن کار را می‌کننـد، 
محبوب‌هـای مـن این‌هـا هسـتند و از آنچـه مقابـل 
پیشـوایان دیـن قـرار دارد، اظهـار بیـزاری می‌کننـد.
والدین بـــا الگو گرفتـــن از امام موســـی کاظـــم )ع(، 
فرصت نام‌گذاری را از خود و فرزندانشـــان نگیرند، 
آن‌هـــا بـــا نام‌گـــذاری درســـت و مناســـب فرزندان 
خود، اعـــام وفاداری، ابراز وجود و بیان خویشـــتن 

می‌کننـــد.
یـک نفـر از فرزنـدش بـه امـام موسـی کاظـم)ع( 
شـکایت کرد، حضرت فرمود: فرزنـدت را نـزن، با او 

قهـر کـن، امـا طولانـی مـدت قهـر نکـن. 
این جمله به معنای ممنوع کردن تنبیه بدنی برای 
کودکان از سوی این امام همام است، حتی اگر 
والدین با تنبیه بدنی، خسارتی به کودک وارد نکرده 

یا تغییری به شکل فیزیکی در او ایجاد نکنند.
در اسالم قانونـی بـه نـام »دیـات« وجـود دارد کـه بر 
اسـاس آن، اگر پدر یا مـادر به کودک سـیلی بزنند و 
صورت کـودک قرمز شـود، باید بـه عنـوان دیه چند 
گرم طلا بدهنـد، این میـزان دیه برای کبودی، سـیاه 
شـدن و... صورت یا بخشـی از بدن کـودک افزایش 

می‌یابـد.
بـه قـول شـهید مطهـری، تـرس و ایجـاد تـرس هیـچ 
کـس را تربیـت نکـرده، تـرس مربـی نیسـت، فقـط 
یک بازدارنده اسـت، تربیت یک موضـوع ظریف و 

هنـری بـوده و مهـارت می‌خواهـد. 
یکـــی از درس‌هـــای مهـــم امام موســـی کاظـــم)ع( 
این اســـت که ایشـــان به اصحابشـــان فرموده‌اند، 
خلقت خداونـــد مـــرا درخواســـت‌کننده نیافریده 
اســـت، ایـــن موضـــوع نشـــان‌دهنده ایـــن اســـت 
کـــه توقـــع و درخواســـت، واژه‌هایـــی هســـتند کـــه 
شـــأن و منزلت انســـان را پاییـــن می‌آورنـــد، توقع، 

کشـــنده‌ترین واژه اســـت. 

در گفت‌وگوی قدس آنلاین با حجت‌الاسلام سیدی مطرح شد

 برکات حضور
امامزادگان و سادات در ایران

 بازخوانی نمونه‌هایی از
jسیره تربیتی امام کاظم

یادداشتگفت‌وگو

ــه معنی راه رســیــدن به  بــاب‌الــحــوائــج ب
حاجت‌هاست. این لقب از القاب امام 
موسی کاظم)ع( و حضرت عباس)ع(است 
که در میان مردم به خاطر بــرآورده شدن 
حاجاتشان توسط ایشان، به این لقب مشهور شده‌اند و 
ریشه روایی ندارد. برخی حضرت علی اصغر)ع( را نیز ملقب 
به باب‌الحوائج دانسته‌اند. در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت 
دربــاره انتساب ایــن لقب بــرای آن حضرات تصریح شده 

است:
در کتاب شرح منهاج الکرامه از ابن‌جوزی در مورد امام موسی 
کاظم)ع( نقل شده: ... و هو المعروف بباب‌الحوائج لانه ما 
خاب المتوسل به فی قضاء حاجته قط؛ّ  او )امام کاظم( به 
باب‌الحوائج معروف اســت چــون هیچ توسل‌کننده‌ای در 

برآورده شدن خواسته‌اش از او ناامید نشده است.
در کتاب شرح احقاق الحق از ابن صالحه نیز نقل شده که در 
مورد امام گفته است: ...و یعُرف بالعراق بباب‌الحوائج الی الله 
لنحج مطالب المتوسلین الی الله تعالی به؛ )امام کاظم( در 
عراق به‌خاطر برآورده شدن خواسته‌های متوسلان به ایشان 

از خداوند به باب‌الحوائج مشهور است.
کتاب شهداء اهل‌البیت در مورد حضرت عباس)ع( آورده 
است: ...و هو من اکثر القابه شیوعا و انتشاراً بین الناس فقد 
آمنوا و ایقنوا انهّ ما قصده ذو حاجه بنیه خالصه الاّ قضی 
الله حاجته؛ لقب باب‌الحوائج از شایع‌ترین و مشهورترین 
لقب‌های ایشان در بین مردم است و به تحقیق می‌دانند 
و یقین دارنــد هیچ حاجتمندی با نیت خالص به ایشان 
مراجعه نکرده مگر اینکه خدا حاجتش را برآورده کرده است.

آیا حدیث زنده شدن تصویر شیر توسط امام کاظم)ع( در ◾◾
مجلس هارون‌الرشید معتبر و صحیح است؟

زنده شدن تصویر شیر به امر امام کاظم)ع( مضمون روایتی 
است که در کتاب الامالیِ شیخ صدوق ذکر شده و از نظر 
سند، صحیح و معتبر دانسته شده است. رجال‌شناسان 

شیعه همه راویان در سلسله سند این روایت را ثقه و مورد 
اطمینان دانسته‌اند.

بر اساس این روایت، امام کاظم)ع( تصویر شیری را در مجلس 
هارون‌الرشید زنده کرد و شیر، ساحری را که به دستور هارون 
برای تمسخر امام)ع(‌ آمده بود بلعید. هارون قصد داشت با 
استفاده از ساحر، جایگاه امام)ع( را پایین بیاورد؛ ولی امام)ع( 
با نشان دادن کرامت زنده کردن تصویر شیر، حربه‌ای را که 

هارون دنبال او بود خنثی کرد.
عــالــمــان شیعه معتقدند در جــایــی کــه ممکن اســـت با 
عوام‌فریبی، باطل جای حقیقت را بگیرد و جایگاه امامت نزد 
مردم سست شود، امام)ع( می‌تواند با اجازه خدا نشانه‌ای 

بیاورد تا حقیقت روشن شود.

زیارت امام کاظم)ع( چه فضیلتی دارد؟◾◾
ابن قولويه از امام رضا)ع( نقل كرده كه فرمود: زيارت قبر پدرم، 

موسی بن جعفر)ع( مانند زيارت قبر حسين)ع( است.
در روايت ديگری از امام رضا)ع( آمده: كسی كه قبر پدرم را 
در بغداد زيارت كند، مانند كسی است كه پيامبر خدا)ص( و 
اميرمؤمنان)ع( را زيارت نموده، منتها زيارت پيامبر خدا)ص( 

و اميرمؤمنان)ع( فضيلت و برتری دارد.
شيخ طوسی از محمد بن سنان گزارش كرده: از امام رضا)ع( 
پرسيدم: ثواب كسی كه پدر شما را زيــارت كند چيست؟ 
فرمود: »پــاداش او بهشت است؛ پس آن بزرگوار را زيارت 

كن«.

منبع: پایگاه حدیث نت

سؤال و جواب
 لقب باب‌الحوائج را چه کسی

 به امام کاظمj داده است؟

مهدیه قمری  مــرحــوم 
ــاب شــریــف  ــت کــلــیــنــی در ک
کافی ماجرایی را از ملاقات 
یکی از اهالی خراسان با امام 
کاظم)ع( و صحبت امــام با 
او به زبان فارسی از زبان ابوبصیر این‌گونه روایت 
می‌کند: »به امام کاظم)ع( گفتم: فدایت شوم! امام 

چگونه شناخته می‌شود؟«
فرمود: »با ویژگی‌هایی. نخستین آن‌ها این است 
که پیشتر در موردی، از پدر او اشاره‌ای به او شده تا 
همین اشاره بر مردم حجت باشد. از او می‌پرسند و 
او پاسخ می‌دهد و اگر در موردی خاموشی ورزند، او 
سخن آغاز می‌کند )پاسخ سؤالی را که در ذهن دارند، 
می‌دهد( و خبر از فردا می‌دهد و با مردم با هر زبانی 

سخن می‌گوید«.
سپس به من فرمود: »ای ابومحمد! پیش از آنکه 
بلند شــوی، نشانه‌ای را به آگاهی تو می‌رسانم«. 
طولی نکشید که مردی از اهالی خراسان بر ما وارد 
شد. او با امام)ع( با زبان عربی سخن گفت و امام)ع( 
به فارسی پاسخ او را داد. مرد خراسانی به امام گفت: 
قربانت شوم! به خدا سوگند آنچه مانع از این شد که 
با تو به زبان خراسانی سخن بگویم، این بود که گمان 
می‌کردم تو زبان خراسانی را نیکو نمی‌دانی. امام)ع( 
فرمود: »سبحا‌ن الله! اگر من نمی‌توانستم به خوبی 

پاسخ تو را بدهم، دیگر فضل من بر تو در چه بود؟«
سپس به من فرمود: »ای ابومحمد! سخن هیچ یک 
از مردم یا پرنده یا چرنده و نه هیچ جانداری بر امام 
پوشیده نیست. هر که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، 

امام نیست«.
ایــن نقل و روایــت‌هــای مشابه آن، نمونه‌هایی از 
برتری و فضیلت‌های ویــژه امــامــان معصوم)ع( را 
نسبت به سایر انسان‌ها نشان می‌دهد. به بهانه 
فرارسیدن سالروز ولادت امام موسی بن جعفر)ع( در 
گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر مهدی نورمحمدی، 
رئیس اداره پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره 
اهل بیت)ع( سعی کردیم هم از ویژگی‌های متمایز 
امامان پرس‌وجو کنیم و هم ویژگی‌های شاخص این 
امام همام و ویژگی‌هایی که بیشتر به آن شناخته 
می‌شوند را مــورد بحث و بررسی قــرار دهیم که در 

ادامه می‌خوانید. 

در سیره اخلاقی امــام موسی بن جعفر)ع( چرا ◾◾
لقب کاظم مشهورترین لقب ایشان چه بود؟

لقب کاظم به معنای صبر، شکیبایی و بردباری 
اســت که شاید کمتر به آن پرداخته شــده باشد. 

ــاری ایــشــان وجـــود دارد  ــردب احتمالاتی کــه بـــرای ب
عبارت است از: 1. مهم‌ترین احتمالات این است 
که امام موسی کاظم)ع( در مقابل دشمنان بردباری 
داشتند، 2. در مقابل افرادی که اهل تشیع بودند 
امــا در آینده قصد داشتند خــود را جانشین این 
حضرت اعلام کنند نیز صبوری به خرج می‌دادند، 
3. احتمال بعدی صبر این امام همام در مقابل ظلم 

افراد بود.
امـــام موســـی کاظـــم)ع( خشـــم خـــود را در مقابـــل 
افـــرادی کـــه بـــه ایشـــان توهیـــن می‌کردنـــد به‌طور 
هوشـــمندانه و عاقلانـــه‌ای مدیریـــت می‌کردنـــد، 
بـــه عنـــوان مثـــال در روایـــات داریـــم شـــخصی بـــه 

امام موســـی کاظـــم)ع( توهین‌هـــای بـــدی می‌کرد، 
شاید می‌خواســـت عصبانیت ایشـــان را برانگیزد. 
به‌هرحال اطرافیان و محبان این حضرت از ایشـــان 
بارهـــا اجـــازه می‌گرفتنـــد کـــه با ایـــن فـــرد متخلف 
برخـــورد کنند، امـــا امام کاظـــم)ع( به محبـــان خود 
ایـــن اجـــازه را نمی‌دادند. ایشـــان یـــک روز به منزل 
ایـــن فـــرد رفتنـــد و برایـــش هدایایـــی بردنـــد، ایـــن 
موضـــوع نـــه تنها ســـبب پشـــیمانی این فرد شـــد، 
بلکه ســـبب شـــد وی از محبان این حضرت شـــود.
این گونه روایات بسیار است و نشان‌دهنده توجه 
امام موسی کاظم)ع( به وحدت میان مردم به‌ویژه 

شیعه و اهل سنت است.

این موضوع که ایشان در مقابل مخالفان صبر پیشه 
می‌کردند و این صبر و تحمل بسیار دشوار هم بود،  
همچنان که در آن زمان آثار تربیتی داشت، امروز 
هم می‌تواند برای ما سرمشق و الگوی خوبی باشد. 
به‌ویژه اینکه امروزه شاهد هستیم با کوچک‌ترین 
اتفاق، بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی بزرگی در 
جامعه ایجاد می‌شود که نتیجه عدم توجه به کنترل 

خشم و غضب است.

ــره اجــتــمــاعــی امـــام ◾◾ ــوجــه بـــه ایــنــکــه در ســی بـــا ت
مددرسانی و دست‌گیری ایشان از مستمندان پررنگ 
است، الگوپذیری از این موضوع چه کارکرد تربیتی 

برای جامعه دارد؟
ایشان و سایر ائمه اطهار)ع( از جمله امام علی)ع(، 
امــام حسین)ع( و امــام سجاد)ع( شبانه به طوری 
که هیچ کس متوجه نشود، به مستمندان کمک 
می‌کردند تا شأن و کرامت این گروه از اقشار جامعه 
حفظ شود و آن‌ها از نظر شخصیتی دچار فروپاشی 

نشوند.
این اقدام اخلاقی و تربیتی سبب می‌شود هم روح 
انسان تلطیف شود و هم وقتی بالاترین شخص 
جامعه بـــدون واســطــه کسب اطـــاع کند و خود 
مستقیماً بدون اینکه کرامت انسانی مستمندان 
زیــرســؤال بـــرود، وارد عمل شــده و بــه آن‌هــا کمک 
می‌کند در مدیریت تربیتی و اخلاقی جامعه بسیار 

مهم است. 

در حـــوزه سیاسی کـــدام شاخصه امـــام موسی ◾◾
کاظم)ع( از جایگاه بالایی برخوردار است؟

در این بخش می‌توان به مدیریت برخورد ایشان با 
دشمن اشــاره کرد. امام موسی کاظم)ع( این کار را 
با لطیف‌ترین عبارات بدون خشم، غضب و بدون 
حاشیه‌سازی انجام می‌دادند. به عنوان مثال در 
روایات بسیاری آمده روزی همراه با هارون عباسی 
به پیامبر)ص( سلام می‌گفتند، هارون با بیان این 
جمله که »سلام بر پسرعموی عزیزمان« به حضرت 
محمد)ص( سلام گفت، امام موسی کاظم)ع( در 
قالب جمله‌ای با عنوان »سلام بر پدر« بدون اهانت 
بــه هـــارون بــه او گفتند مــا از شما بــه پیامبر)ص( 
نزدیک‌تر هستیم؛ این موضوع سبب شد هارون 
عباسی نتواند حرفی بزند که موجب ایجاد مشکل 

در جامعه تشیع شود.
در روایت دیگری به این نکته اشاره شده که هارون 
بــرای امــام موسی کــاظــم)ع( هدایایی می‌فرستد و 
ایشان نیز می‌فرمایند: »برای تحویل این هدایا به 
مناسبت ازدواج ابی‌طالب، این‌ها)این هــدایــا( را 
قبول می‌کنم«. ایشان در این روایت به اهمیتشان 
به مقوله فرزندآوری و ادامه نسل جامعه شیعه نیز 

اشاره می‌کنند.
در روایتـــی دیگر نیـــز آمده: امـــام موســـی کاظم)ع( 
در توصیه خود بـــه دو نفر از اصحابشـــان، دو نکته 
در ظاهـــر متناقـــض را بیـــان می‌کننـــد؛ اول اینکـــه 
به یکـــی از اصحابشـــان که مســـئول شترهاســـت، 
می‌فرمایند: بـــه هیچ وجه بـــه هـــارون و بنی‌عباس 
شـــتر ندهیـــد، امـــا بـــه علـــی بـــن یقطیـــن توصیـــه 
می‌کنند وارد دســـتگاه خلافت عباســـی شـــود و با 

آن‌هـــا همـــکاری کند. 

در ایـــن راســـتا، می‌دانیـــم امـــام از درایـــت بالایـــی 
برخوردار هستند، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم 
ایشـــان با این دو توصیه به ظاهر متناقض، برخورد 
و مواجهه با دشـــمن را مدیریت می‌کننـــد، زیرا اگر 
هـــارون نتوانـــد از اصحاب ایشـــان شـــتر بگیـــرد، از 
جای دیگری ایـــن موضـــوع را پیگیـــری می‌کند و به 
جامعه تشـــیع خللی وارد نمی‌کند، امـــا وقتی یک 
نفر از اصحاب ایشـــان در دستگاه خلافت عباسی 
حضور داشـــته باشـــد، این موضوع به نفع جامعه 

شـــیعه است.
ــا دشــمــن،  در کــنــار مــوضــوع مــدیــریــت بـــرخـــورد ب
برخورداری از تقیه، محور مهم در سیره امام موسی 
کاظم)ع( است. این محور در همه ائمه اطهار)ع( 
وجود داشته به‌طوری که در روایتی نقل شده وقتی 
هادی عباسی که از دشمنان درجه یک این حضرت 
ــود و بــرخــورد بــدی بــا ایــشــان داشـــت درگــذشــت،  ب
امــام موسی کــاظــم)ع( نامه‌ای به »خــیــزران« مادر 
وی می‌نویسند و درگــذشــت فــرزنــدش را تسلیت 

می‌گویند.

در حوزه اعتقادی کدام ویژگی امام موسی کاظم)ع( ◾◾
باید به جامعه بیشتر معرفی شود؟

ایشان اهتمام ویژه‌ای به عبادت داشتند. در مکاتب 
علمی و غیردینی نیز ثابت شده بحث معنویت و 
ایمان تأثیر زیادی در تربیت انسان دارد و روح او را 

آماده می‌کند.
امــام موسی کــاظــم)ع( به خاطر بــرخــورداری از این 
ویژگی به عبد صالح ملقب شدند. البته مردم مدینه 
به ایشان زین‌المجتهدین یعنی زینت جهد و تلاش 

در راه عبادت و بندگی می‌گفتند.
دو دعا که مربـــوط به امام موســـی کاظم)ع( اســـت 
و یکی از آن‌هـــا قبـــل از تکبیره‌الاحـــرام و دیگری در 
ســـجده قرائـــت می‌شـــود دعاهـــای قابـــل توجهی 
هســـتند کـــه لقـــب زین‌المجتهدین و عبـــد صالح 
پـــروردگار برای این امـــام همـــام را عملیاتی می‌کند: 
دعای قبـــل از تکبیره‌الاحـــرام نماز این‌گونه اســـت: 
»يا محُسِْنُ قدَْ اتَاكَ المْسُِـــييُ وَ قدَْ امَرَتَْ المْحُسِْنَ 
َـــا  ْـــتَ المْحُسِْـــنُ وَ انَ انَْ يتَجَـــاوزََ عـَــنِ المْسُِـــيي، انَ
ــد صَـــلِّ علَی  ــد وَ آلِ محُمَّـَ المْسُِـــييُ فبَحِـَــقِّ محُمَّـَ
ــد وَ تجَـَــاوزَْ عـَــنْ قبَيِـــحِ مـــا تعَلْمَُ  ــد وَ آلِ محُمَّـَ محُمَّـَ

ّـِــي«.  منِ
و دعای مستحب در سجده نماز عبارت است از: 
»اللهم إني أسألك الراحة عند الموت و العفو عند 
الحساب: خداوندگارا، از تو آسايش هنگام مرگ و 

گذشت و بخشايش هنگام حساب را می‏طلبم«. 

روزی همراه با هارون عباسی به پیامبر)ص( سلام م‌یگفتند، هارون با بیان این جمله که »سلام بر پسرعموی 
عزیزمان« به حضرت محمد)ص( سلام گفت، امام موسی کاظم)ع( در قالب جمله‌ای با عنوان »سلام بر پدر« بدون 
اهانت به هارون به او گفتند ما از شما به پیامبر)ص( نزدیک‌تر هستیم؛ این موضوع سبب شد هارون عباسی 

نتوانست حرفی بزند که موجب ایجاد مشکل در جامعه تشیع شود.
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 بررسی سیره امام موسی بن جعفرj در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مهدی نورمحمدی
 b رئیس اداره پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

در صبر شاخصی، به شکیبایی‌ات سلام

بازنویسی مستند کتاب »الجمل« شیخ مفید، توسط آزاده 
جهان‌احمدی به همت نشر شهید کاظمی منتشر شد.

به گـــزارش قــدس آنــایــن، بازنویسی روایـــی و مستند کتاب 
»الجمل« شیخ مفید که به اثبات حقانیت ولایت و امامت 
حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( بر اســاس منابع اهل‌سنت 
می‌پردازد، همزمان با ایام عیدالله اکبر )عید غدیر خم( توسط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

درباره جنگ جمل که نخستین درگیری و کشتار میان دو گروه 
از مسلمانان است و در آن به اختلاف روایات ۱۵ تا ۲۵هزار نفر 
از دو گروه کشته شدند، کتاب‌های زیادی نوشته شده است. 
با مراجعه به فهرست ندیم به‌راحتی مــی‌تــوان با 11 مؤلف 
آشنا شد که کتابی به نام »جمل« نوشته‌‏اند و طبیعی است 
بررسی‏‌کنندگان جنگ جمل نیز آن را از دیدگاه خود تجزیه و 
تحلیل کنند. همچنین موضوع »خروج و قیام بر ضد امام عادل 

و حاکم« از نظر فرقه‌های مختلف، متفاوت است. مسئله دیگر 
اینکه گرفتاری مسلمانان در جنگ جمل دشوارتر از موارد دیگر 
است، زیرا در مورد حضرت علی)ع( تمام فرقه‌های مسلمان 
متفق‌هستند که ایشان در زمره خلفای راشدین و پیشوایان 
عــادل مسلمانان اســت و خــروج بر آن حضرت را نمی‌توان 

موضوعی ساده فرض کرد.
کتاب »الجمل« نتیجه تلاش برای بازنویسی روایی و مستند 

کتاب »الــجــمــل« شیخ مفید اســـت. شیخ مفید در کتاب 
»الجمل« نقطه محوری مباحث را اثبات حقانیت ولایت و 
امامت حضرت علی)ع( بر اساس منابع اهل‌سنت قرار داده 
است. به نظر شیخ مفید بر همین اساس، مقابله با امام، پس 
از بیعت با ایشان امری خطا بود. شیخ همین موضوع را با تکیه 
بر منابع اهل‌سنت، مبنایی برای روایت جنگ جمل قرار داده 

است.

در قسمتی از کتاب »الجمل« می‌خوانیم :همه چون شترهای 
مست و سرگردان و سرگشته در جست‌وجوی پسر ابوطالب 
بودند تا با او بیعت کنند. مردم گویی تازه چشمان و دلشان به 
حضور علیِ‌مرتضی آگاه شده بود. پس از جست‌وجو و طلب 
بسیار او را یافتند و در حضورش جمع شدند و پیشنهاد بیعت 
کردند و از او خواستند بعد از این همه ماجرا و قیل و قال، افسار 
حکومت و تدبیر زندگیشان را دست گیرد. علی بی‌میل و رغبت 

در برابر پیشنهاد آنان گفت: »کسی دیگر غیر از مرا جست‌وجو 
کنید«.

جماعت در بهت و سکوت از پاسخ پسر ابوطالب فرورفت.
همین که امیرالمؤمنین)ع( دید آن قوم به سوی لشکر حمله‏‌‬ور 
شدند، به محمدبن‌حنفیه فرمان داد پرچم را پیش ببرد. او رایت 
را جلو برد، مهاجران و انصار هم حمله را شروع کردند و آن قوم 
چون متوجه شدند محمدبن‌حنفیه جلوتر از یاران خود حرکت 

می‌کند همگی شــروع به تیرباران او کردند. او در جای خود 
ایستاد و به گمان اینکه تیرباران آنان یکی دو بار بیشتر صورت 

نخواهد گرفت و سپس دوباره پیش خواهد رفت.
نـاگاه امیرالمؤمنیـن بـا دسـت خـود بـه شـانه‏ او زد و رایـت را از 
دست او گرفت و بانگ برداشت: »ای یاری داده شده بمیران!« 
همیـن کـه ایـن شـعار شـنیده شـد، آنـان سسـت شـدند و لـرزه 
بـر اندام‌هایشـان افتـاد و بـه یکدیگـر پیوسـتند و همـه بـه هـم 

پنـاه بردنـد. در ایـن هنـگام عمـار و مالک‌اشـتر بـا شمشـیرهای 
کشـیده به آن قـوم حملـه بردنـد و امیرالمؤمنین فریاد کشـید: 
»ای محمدبن‌ابی‌بکـر! اگر عایشـه بر زمین افتـاد، او را بپوشـان 
و کارهایش را بـر عهده بگیر« چون قوم این سـخن را شـنیدند، 
سسـت و مضطـرب شـدند. امـا پـس از مدتـی از آن سسـتی و 
اضطـراب بـار دیگـر بـه خـود آمدنـد و جـان گرفتنـد و بـه میـدان 

آمدنـد و همـاورد طلبیدنـد.

تازه‌های نشر
 بازنویسی مستند
کتاب »الجمل«
منتشر شد

 مهمونی 
 10 کیلومتری
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